
 
 

جان قلم
(در سوك استاد ايرج افشار)

  

 دكتر هومن يوسفدهى

  

 فرياد كه از بدسرى چرخ نگونسار

 پاى قلم امروز فرو مانده ز رفتار

 گامى ننهد پيش و نگويد سخنى چند

 با آنكه جهانى، هنرش راست خريدار

 از چيست معذبّ كه قدم باز كشيده است؟

 وز كيست مكدّر كه زبان بسته ز گفتار؟

 ائم به دلش حسرت يك قطره سياهى استد

 تا شرح دهد قصه اين غصّه به يكبار

 خشك است گلويش ز تَف سوك عزيزى

 كز دانش خود، داد به او جلوه بسيار

 نشين است كه هستندتنها نه قلم سوك

 پوش و عزادارافسانه و تاريخ، سيه

 سوزم از اين درد و بر آنممويم و مىمى

 ان در بر احرارتا فاش كنم راز نه

 دردا و دريغا كه از اين صفحه گيتى

 «ايرج افشار»برشد به فلك، جان قلم 


